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 ‌پشت ديوار نااميدي 
چه مي‌گذرد؟‌

حرف زدن درباره خودكشــي، به‌ويژه 
در شرايط دشــوار اقتصادي، فشارهاي 
معيشتي و تعارض‌هاي خانوادگي، دور 
از ذهن نيســت، اما آنچه اهميت دارد، 
نحوه مواجهه جامعه با اين بحران است؛ 
بحراني كه گاهي نشــانه‌هاي آن ديده 
مي‌شود، اما تا زماني كه به حادثه‌اي تلخ 
تبديل نشــده، جدي گرفته نمي‌شود. 
صحبت از پايان دادن به زندگي را نبايد 
به حساب جلب توجه، تهديد توخالي يا 

ظاهرسازي گذاشت. هيچ‌كس نمي‌تواند تنها با تكيه بر ظاهر رفتار يا تكرار 
گفته‌هاي يك فرد، درباره ميزان خطر قضاوت كند. گاهي يك گفت‌وگوي 
آرام، شنيدن بدون قضاوت و كمك گرفتن از متخصصان مي‌تواند فرصتي 
براي نجات جان انساني فراهم كند. بي‌تفاوتي در چنين شرايطي ممكن 

است فرصت مداخله را از بين ببرد. 
با اين حال، تقليل مسئله خودكشــي به واكنش اطرافيان نيز خطاست. 
خانواده، دوســتان و همكاران مي‌توانند در شناســايي نشانه‌هاي خطر و 
رساندن فرد به خدمات حمايتي نقش مؤثري داشته باشند، اما قرار نيست 
بار تمام مشكلات را به‌تنهايي بر دوش بكشند. وقتي ريشه‌هاي بحران در 
فقر، ناامني اقتصادي، مشكلات خانوادگي و احساس بي‌آيندگي گسترش 

مي‌يابد، پيشگيري نيز بايد از سطح توصيه‌هاي فردي فراتر برود. 
مداخله اجتماعي زماني اثربخش‌تر است كه پيش از رسيدن انسان به نقطه 
فروپاشي آغاز شود. نمي‌توان اجازه داد فشارهاي زندگي انباشته شوند و پس 
از آنكه فرد به مرز نااميدي رســيد، تنها با يك تماس يا مداخله كوتاه‌مدت 
انتظار داشت همه مشكلات برطرف شــوند. نجات از يك موقعيت بحراني 
به معني پايان همكاري نيست؛ بلكه پيگيري وضعيت رواني، دسترسي به 
مشاوره و حمايت اجتماعي و كاهش عوامل فشارزا بايد ادامه پيدا كند. در 
اين ميان، نقش نهادهاي مسئول اهميت ويژه‌اي دارد. شناسايي گروه‌هاي 
در معرض آسيب، دسترسي آســان و كم‌هزينه به خدمات روان‌شناختي، 
حمايت از خانواده‌هاي گرفتار در بحران و ارزيابي مستمر وضعيت اجتماعي 
شهروندان بايد بخشــي از سياست‌هاي پيشگيرانه باشــد. اگر نشانه‌هاي 
افزايش آسيب‌هاي اجتماعي وجود دارد، پاسخ مؤثر صرفاً اعلام نگراني يا 
مداخله پس از وقوع حادثه نيست؛ بايد روشن شود چه عواملي زمينه‌ساز 

بحران شده‌اند و براي كاهش آنها چه اقداماتي صورت گرفته است. 
از سوي ديگر، خانواده‌هايي كه عزيزي را بر اثر خودكشي از دست مي‌دهند 
نيز نبايد فراموش شوند. اين افراد ممكن است علاوه بر سوگ، با احساس 
گناه، پرسش‌هاي بي‌پاسخ و آسيب‌هاي رواني عميق مواجه شوند. حمايت 
از آنان بخشي از مســئوليت اجتماعي و نظام خدمات حمايتي است، نه 

امتيازي كه تنها در صورت درخواست صريح خانواده فراهم شود. 
ضرورت احتياط در انتشار اخبار خودكشي انكارناپذير است، اما سكوت 
خبري به‌تنهايي راه پيشگيري نيست. جامعه به اطلاع‌رساني مسئولانه، 

آموزش عمومي و شناخت مسيرهاي دريافت كمك نياز دارد. 
پيشــگيري از خودكشــي از لحظه‌اي آغاز نمي‌شــود كه فرد در آستانه 
اقدام قرار گرفته است؛ از زماني آغاز مي‌شــود كه مشكلات او هنوز قابل 
شناسايي و قابل مداخله‌اند. بايد هم صداي فرد گرفتار در بحران را شنيد 
و هم ســاختارهايي را كه مي‌توانند از انباشته شدن رنج جلوگيري كنند، 
به پاسخگويي واداشت. جامعه‌اي كه فقط پس از وقوع فاجعه به فكر چاره 

مي‌افتد، فرصت‌هاي بسياري را براي پيشگيري از دست داده‌است.

    یادداشت

 ‌     آرمين بينا
ســارق ســابقه‌دار كه با همدســتي ســه نفر به خانه‌هاي 
اعيانــي دســتبرد مــي‌زد و گاوصندوق‌هــاي مملــو از 
طــا، دلار و ســكه را خالي مي‌كــرد، يك لحظــه غفلت و 
خارش پيشــاني، پايان ســرقت‌هاي ميلياردي او را رقم زد. 
اوايل تابستان امسال، مأموران پليس تهران با شكايت مردي پولدار 
از سرقت چند ميليارد توماني خانه‌اش در يكي از خيابان‌هاي شمال 

شرق تهران، تحقيقات خود را براي شناسايي سارقان آغاز كردند. 
بررســي‌هاي اوليه نشــان داد صاحب خانه چند روز قبل به همراه 
خانواده‌اش براي سفر به شمال كشــور رفته ‌بود، اما هنگام بازگشت 
با صحنه عجيبي روبه‌رو شــد. توپي قفل در ورودي تخريب‌شده و 
وســايل خانه به‌هم ريخته بود. مرد ميانســال پس از بررسي خانه، 
متوجه شد ســارقان به ســراغ گاوصندوق رفته و دلارها، طلاها و 
ســكه‌هاي داخل آن را كه بيش از ۱۰ ميليارد تومان ارزش داشت، 
سرقت كرده‌اند. شــاكي در توضيح ماجرا به مأموران گفت: »چند 
روز قبل براي مســافرت به شــمال رفتيم. وقتي برگشتيم، متوجه 

شديم قفل در تخريب شده و همه وسايل خانه به ‌هم ريخته است. به 
سراغ گاوصندوق رفتم و با ديدن در باز آن فهميدم دلارها، طلاها و 

سكه‌هايم به سرقت رفته است.‌«
با ثبت شكايت، پرونده به دستور بازپرس شعبه سوم دادسراي سرقت 
در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. بررسي صحنه سرقت 
نشان مي‌داد ســارقان با دقت و مهارت عمل كرده‌اند و هيچ سرنخ 
روشني از خود به جا نگذاشته‌اند. دوربين‌هاي مداربسته محل حادثه 

و اطراف آن نيز تصويري از عاملان سرقت ثبت نكرده‌بودند. 
 ‌ قطع برق براي فرار از چشم دوربين‌ها

در حالي كه تحقيقات براي شناسايي عاملان ســرقت ادامه داشت، 
شكايت‌هاي مشابه ديگري به پليس رسيد. بررسي اين پرونده‌ها نشان 
داد چهار سارق حرفه‌اي، خانه‌هايي را كه احتمال مي‌دادند صاحب خانه 
مقادير زيادي طلا، پول نقد و ارز خارجي در خانه نگهداري مي‌كنند، 

شناسايي مي‌كردند و عمدتاً آخر هفته‌ها به سراغ آنها مي‌رفتند. 
اعضاي اين باند پس از ورود به خانه، مســتقيم ســراغ گاوصندوق 
مي‌رفتند و تلاش مي‌كردند در آن را باز كنند. اگر موفق به باز كردن 

گاوصنــدوق نمي‌شــدند، آن را به مخفيگاه خــود انتقال 
مي‌دادند تا در فرصتي ديگر به محتوياتش دسترسي پيدا 
كنند. اما شيوه فعاليت اين ســارقان تنها به مهارت در باز 
كردن گاوصندوق محدود نمي‌شد. بررسي‌هاي فني نشان 
داد آنها براي پنهان ماندن از چشم دوربين‌هاي مداربسته، 
پيش از اجراي نقشــه خود بــرق كوچه يا محلــه را قطع 
مي‌كردند. به اين ترتيب، در تاريكي ايجادشده و زماني كه 
دوربين‌ها از كار مي‌افتادند، وارد خانه‌ها مي‌شدند و پس از 

سرقت، محل را ترك مي‌كردند. 
 ‌  يك اثر انگشت، پايان نقشه سارقان

با وجود تلاش اعضاي باند براي پاك كردن ردپاهايشــان، 
يك اشتباه سرنوشت آنها را تغيير داد. كارشناسان تشخيص 
هويت در جريان بررسي آخرين سرقت، اثر انگشتي را روي 
گاوصندوق كشف كردند كه بررسي آن به شناسايي مردي 
سابقه‌دار به نام كامران منجر شد؛ متهمي كه پيش از اين 
چندين‌بار به اتهام سرقت از منازل بازداشت و روانه زندان 
شده‌بود. با شناسايي كامران، كارآگاهان تحقيقات خود را 
براي يافتن مخفيگاه او آغاز كردند. بررسي‌ها نشان داد اين 
متهم پس از آزادي از زندان، با سه نفر از دوستانش گروهي 
براي سرقت از خانه‌ها تشكيل داده و در سرقت‌هاي سريالي 
نقش داشته‌است. كارآگاهان سرانجام مخفيگاه اعضاي باند 
را در يكي از خيابان‌هاي جنوبي تهران شناسايي كردند و 
براي دستگيري آنها وارد عمل شــدند. با حضور مأموران، 
متهمان كه خــود را در محاصره مي‌ديدند، بــراي فرار به 

پشت‌بام رفتند و تعقيب و گريز آغاز شد. 
در جريان اين عمليات، ســه نفر از متهمــان موفق به فرار 
شــدند، اما كامران هنگام عبور از روي ديواري تعادلش را 
از دســت داد و از طبقه ســوم به داخل كوچه سقوط كرد. 
او پس از برخورد با زمين بيهوش شد و در وضعيت كما به 

بيمارستان انتقال يافت. 
 ‌   اعتراف پس از يك هفته كما

كامران با تلاش تيم پزشــكي از مرگ نجــات پيدا كرد و 
پس از يك هفته به هوش آمــد. او در جريان بازجويي‌ها به 
سرقت‌هاي سريالي همراه سه همدســتش اعتراف كرد و 

درباره شيوه فعاليت اين گروه توضيح داد. 
پس از اعترافات متهم، مأموران موفق شدند سه همدست 
او را نيز شناسايي و بازداشت كنند. تحقيقات از متهمان در 

اين پرونده ادامه دارد. 
 ‌  باورم نمي‌شود كه زنده مانده‌ام

كامران كه هنگام فرار از دست مأموران پليس از طبقه سوم 
به داخل كوچه سقوط كرده‌بود، هنوز باور ندارد كه از اين 
حادثه مرگبار جان ســالم به در برده است. او مي‌گويد قدر 
فرصتي را كه دوباره براي زندگي به دست آورده، مي‌داند و 
تصميم گرفته است از اين پس خلافكاري را كنار بگذارد و 

ديگر به زندگي گذشته‌اش برنگردد. 

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

  ‌خطر در كمين 
تماشاچيان تصادفات ‌

با وجود اينكــه حس كنجــكاوي يكــي از مهم‌ترين 
ويژگي‌هاي انسان اســت كه مي‌تواند به رشد و بقاي او 
كمك كند، اما اگر از آن به‌جا اســتفاده نشود، مي‌تواند 
موجب آسيب‌هاي غيرقابل جبران شود. به ‌عنوان مثال، 
اگر اين كنجكاوي براي حل مســئله‌اي باشد، مي‌تواند 
بسيار ارزشمند باشد، اما برعكس، اگر اين حس مربوط 
به حضور در صحنه يك حادثه باشــد، مي‌تواند به بروز 
فاجعه‌اي منجر شود. به‌عنوان مثال، حضور افراد در صحنه 
يك آتش‌سوزي يا در مكاني كه درگيري فيزيكي بين يك 
يا چند نفر است، يا محلي كه در آن حيوانات وحشي يا 
گزنده وجود دارند، مي‌تواند به قيمت آسيب رسيدن يا از 
دست دادن جان منجر شود. اما در اين ميان، موضوعي 
كه بايد به آن توجه شود و به آن پرداخته شود، موضوع 

مهم حضور در صحنه تصادف به‌ عنوان تماشاگر است. 
بارها در خبر‌ها خوانده‌ايم كه در جريان يك ســانحه 
رانندگي چند نفــر جان خود را از دســت دادند، در 
حالي كه هيچ ربطي به آن حادثه نداشــتند. موضوع 
زماني تأثرانگيزتر مي‌شود كه اين حادثه تلفات جاني 
نداشته است، اما زماني كه تعدادي از افراد براي كمك 
يا ديدن صحنه به محل نزديك شدند، بر اثر برخورد 
خودروهاي عبوري كه بعضــاً رانندگان آنها نيز حس 
كنجكاوي داشتند، متوجه افراد حاضر در صحنه نشده 
و به‌ناگهان با آنها تصادف مي‌كنند. اين در حالي است 
كه بارها كارشناسان پليس راهور فراجا در اين رابطه 

هشدار داده‌اند. 
كارشناسان بررسي حوادث رانندگي فراجا معتقدند با 
ديدن صحنه تصادف، ضمن رعايت خونسردي، خود 
در اولين اقدام با شماره تلفن پليس ۱۱۰ تماس گرفته 
و بعد از دادن آدرس محل حادثه، بلافاصله با شــماره 
۱۱۵ اورژانس تمــاس بگيريد؛‌چراكه تجمع در محل 
حادثه ضمن ايجاد ترافيك در خيابان يا جاده، موجب 
بروز تصادف مي‌شود كه بعضاً مرگبار است. در ضمن، 
اين موضوع مي‌تواند موجب اختلال در امدادرســاني 
پليس و عوامل امدادي شــود كه بعضاً منجر به مرگ 
حادثه‌ديدگان يا قطع عضــو و معلوليت دائمي افراد 

حادثه‌ديده مي‌شود.

محمدرضا سوري    يادداشت

خارش پيشاني  مرا لو داد!
سارق حرفه‌اي:

اسيدپاشي خواستگار كينه‌جو به خودروي دختر جوان  ‌  آرمين بينا
مـردي كه پس از آشـــنايي با دختر جـوان 
در فضـاي مجـــازي به خواستگاري او رفته 
بود، وقتـي با جـواب منفـــي روبه‌رو شـد، 
خـودروي پـــژوي او را با مـــايع اسيـدي 
تخـــريب كرد و تهـــديدش كـــرد كه در 
صـــورت ادامـــه مخـــالفت، به صورتش 
اسيد مي‌پاشــد و او را به قتل مـــي‌رساند. 
چند روز قبل، دختر جوانــي همراه پدرش به اداره 
پليس تهران رفت و از مردي به نــام بهنام به اتهام 
اسيدپاشــي به خودروي خود و تهديــد به قتل و 

اسيدپاشي شكايت كرد. 

 ‌   ‌آشنايي در فضاي مجازي ‌
دختر جوان كه به‌شدت ترسيده بود و هنگام شرح 
ماجرا دســت‌وپايش مي‌لرزيد، به مأموران گفت: 
»مدتي قبل در فضاي مجازي با مردي به نام بهنام 
آشنا شدم. او خودش را مهندس و مديرعامل يك 
شــركت معرفي مي‌كرد و مي‌گفــت درآمد خوبي 
دارد. چند روزي با هم از طريق پيامك و تلفن ارتباط 
داشــتيم تا اينكه به من پيشــنهاد ازدواج داد. او با 
حرف‌هايش مرا فريب داد و من هم به او علاقه‌مند 

شدم، اما نمي‌دانستم تمام ادعاهايش دروغ است.‌«
وي در ادامــه توضيح داد: »بعــد از مدتي تصميم 
گرفتم درباره او تحقيق كنم. در جريان بررســي‌ها 
متوجه شــدم نه‌تنها مهندس نيست، بلكه متأهل 
است و دو فرزند دارد. وقتي اين موضوع را فهميدم، 
تصميم گرفتم به رابطه‌ام با او پايان بدهم و پيشنهاد 

ازدواجش را رد كردم.‌«
 ‌   ‌تهديد خواستگار پس از جواب رد ‌

شاكي ادامه داد: »بهنام اصرار داشت كه بايد با 

او ازدواج كنم. مي‌گفت قصد دارد همســرش را 
طلاق بدهد، اما من حاضر نبــودم با مردي كه 
متأهل اســت و به من دروغ گفتــه بود، ازدواج 
كنم. بارهــا به او گفتم كه بــه او اعتماد ندارم و 
قصد ازدواج با او را ندارم، اما دســت‌بردار نبود و 

همچنان اصرار مي‌كرد.‌«
دختر جــوان درباره روز حادثه گفــت: »روز قبل، 
وقتي براي رفتن به محل كارم از خانه بيرون آمدم، 
با صحنه عجيبي روبه‌رو شــدم. خودروي پژويم به‌ 

شدت تخريب شده‌بود و خيلي زود متوجه شدم كه 
بهنام روي آن مايع اسيدي پاشيده‌است. او بعد از 
اين اتفاق تهديدم كرد كه اگر همچنان به پيشنهاد 
ازدواجش جــواب منفي بدهم، اين‌بــار به صورتم 
اسيد مي‌پاشــد و مرا مي‌كشــد. از تهديدهايش 
به‌شدت ترســيده‌ام و براي همين همراه پدرم به 

پليس مراجعه كردم تا از او شكايت كنم.‌«
با ثبت شكايت دختر جوان، پرونده براي رسيدگي 
در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي تهران 
قرار گرفت. تحقيقات براي بررسي ادعاهاي شاكي، 
شناسايي و احضار مرد مظنون و روشن شدن ابعاد 

اين حادثه در دستور كار مأموران قرار دارد.

سازمان آگهی های

 روزنامه جوان
تلفنی آگهی می پذیرد

8 8 5 4 5 4 8 8

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابررای شماره  5449 14056032400100   مورخ 18  / 6 /1405  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر 

گناوه تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای عبدالحس�ین عباس پور  فرزند شهقلی   به شماره 

شناسنامه 3672 کد ملی 3539910352 صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک 

باب خانه   مساحت 43 /217 مترمربع درقسمتی ازپلاک 917 اصلی واقع در امام زاده گناوه خریداری 

مع الواسطه از آقای ابول خادم زاده و شرکاء محرز گردیده اس�ت.لذا به منظور اطلاع عموم مراتب 

در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود ،در صورتی که اش�خاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضی اعتراضی داشته باشند ،می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 

به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد شد صدور س�ند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه 

ذیصلاح قضایی نمی باشد .

تاریخ نوبت اول : 1405/07/21 تاریخ نوبت دوم: 1405/08/06
شناسه آگهی: 2294958

محمد چهابدار
رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان گناوه

از طرف، عبدالحسین بکتاش

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابررای ش�ماره  5285 14056032400100   مورخ 11  / 6 /1405  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر 

گناوه تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای رضا مظلوم  فرزند اکبر   به شماره شناسنامه 25 کد 

ملی 2572151413 صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه   مساحت 285 

مترمربع درقسمتی ازپلاک 917 اصلی واقع در امام زاده گناوه خریداری مع الواسطه از آقای احمد 

صادق زاده و شرکاء محرز گردیده است.لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 

آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 

می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ 

رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصلاح قضایی نمی باشد .

تاریخ نوبت اول : 1405/07/21 تاریخ نوبت دوم: 1405/08/06
شناسه آگهی: 2294955

محمد چهابدار
رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان گناوه

از طرف، عبدالحسین بکتاش

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابررای شماره  5448 14056032400100   مورخ 18  / 6 /1405  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر 

گناوه تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای عبدالحس�ین عباس پور  فرزند شهقلی   به شماره 

شناسنامه 3672 کد ملی 3539910352 صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک 

باب خانه   مساحت 20 /181 مترمربع درقسمتی ازپلاک 917 اصلی واقع در امام زاده گناوه خریداری 

مع الواسطه از آقای ابول خادم زاده و شرکاء محرز گردیده اس�ت.لذا به منظور اطلاع عموم مراتب 

در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود ،در صورتی که اش�خاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 

به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد شد صدور س�ند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه 

ذیصلاح قضایی نمی باشد .

تاریخ نوبت اول : 1405/07/21 تاریخ نوبت دوم: 1405/08/06
شناسه آگهی: 2294957

محمد چهابدار
رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان گناوه

از طرف، عبدالحسین بکتاش

مفقودی

پروانه بهره برداری ش�رکت ب�اران لوله نوین س�نندج به ش�ماره ثبت 
11602 تاری�خ  1398/06/06ب�ا شناس�ه مل�ی 14008576502 به نام 
این ش�رکت واقع در ش�هرک صنعت�ی ده�گلان مفقود گردی�ده و از                                                                       

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

کردستان

 ارتقاي درجه 
 يكي از فرماندهان فراجا 

با موافقت رهبر معظم انقلاب
رسول احمدي، معاون اجرايي پليس امنيت اقتصادي، به 
پيشنهاد سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا و با موافقت 
فرمانده معظم كل قوا، به درجه سرتيپ دومي ارتقا يافت. 
سردار رســول احمدي در ســمت معاون اجرايي پليس 
امنيت اقتصادي فعاليت دارد، مجموعه‌اي كه مسئوليت 
مقابله با جرائم و تخلفات اقتصــادي در حوزه مأموريت 

پليس را بر عهده دارد.

 سرقت طلا و ارز 
با آبميوه مسموم

مردي كه به اتهام سرقت طلا و ارز از منزل يك زن 
جوان با استفاده از آبميوه حاوي قرص خواب‌آور 
تحت تعقيب قرار داشت، در تهران بازداشت شد. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ سيد قاسم موسوي‌فر، 
معاون مبارزه با سرقت‌هاي خاص پليس آگاهي تهران‌ 
گفت: پس از ثبت شــكايت زني جوان درباره سرقت 
طلا و ارزهايش، كارآگاهان با بررســي دوربين‌هاي 
مداربســته و انجام تحقيقات ميدانــي، هويت متهم 
را شناســايي و او را در محدوده تهرانپارس دستگير 
كردند. متهم در اولين بازجويي‌ها به جرمش اعتراف 
كردو اموال سرقتي از مخفيگاهش كشف شد. متهم 
در بازجويي‌ها گفت بعد از آشنايي با زن جوان وقتي 
متوجه شده وي صاحب طلا و ارز است او را با خوراندن 
آب ميوه مســموم بيهوش و اموالش را سرقت كرده 

است. تحقيقات بيشتر از متهم جريان دارد.

سابقه داري؟
بله، سابقه سرقت زيادي دارم. كسي كه براي اولين‌بار به زندان مي‌رود، 
معمولاً چيزي براي از دست دادن ندارد و به ‌تدريج تلاش مي‌كند كارش 
را حرفه‌اي‌تر انجام دهد. من هم بعد از چند بار زندان رفتن، در سرقت از 

خانه‌ها تجربه زيادي پيدا كردم. 
چرا در سرقت‌هايتان هميشــه به سراغ گاوصندوق 

مي‌رفتيد؟
معمولاً افراد پولدار طلا، پول نقد و ارزهاي خارجي‌شان را در گاوصندوق 
نگه مي‌دارند. ما هم وقتي وارد خانه‌اي مي‌شديم، اول سراغ گاوصندوق 
مي‌رفتيم. تخصص اصلي مــن باز كردن گاوصندوق اســت و معمولاً 

مي‌توانم قفل انواع آن را باز كنم. 
اما بعضي از گاوصندوق‌ها را با خودتان مي‌برديد؟

بله، اگر به هر دليلي نمي‌توانستيم گاوصندوقي را در خانه باز كنيم، آن را 

به مخفيگاهمان منتقل مي‌كرديم تا آنجا براي باز كردنش تلاش كنيم. 
پيش آمده بود طلا و جواهرات را بيرون از گاوصندوق 

پيدا كنيد؟
بله، بعضي‌ها اشياي قيمتي‌شان را در جاهاي عجيبي مخفي مي‌كردند. 
مثلًا پيش آمده‌بود كه طلا و جواهرات را در خاك گلدان يا حتي خاك 

گربه پنهان كرده‌بودند. 
از هر سرقت چقدر گيرتان مي‌آمد؟

بستگي به خانه‌اي داشت كه سرقت مي‌كرديم، اما معمولاً ارزش اموالي 
كه به دست مي‌آورديم بين 5 تا ۲۰ ميليارد تومان بود. 

اموال سرقتي را چطور مي‌فروختي؟
طلا و جواهرات را از طريــق دختر مورد علاقــه‌ام مي‌فروختم. دلار و 
سكه هم روش خاص خودش را داشت و آنها را جداگانه به پول تبديل 

مي‌كرديم. 

فكر مي‌كردي به اين زودي دستگير شوي؟
نه، اصلًا فكرش را نمي‌كردم. يك اشــتباه كوچك باعث شد شناسايي 
شوم. در آخرين سرقت، پيشاني‌ام خارش گرفت. دستكشم را درآوردم 
تا پيشاني‌ام را بخارانم، اما حواسم نبود كه دستم به گاوصندوق برخورد 
كرد. همان اثر انگشت باعث شــد پليس مرا شناسايي كند. البته اگر از 

طبقه سوم سقوط نمي‌كردم، شايد به اين زودي دستگير نمي‌شدم. 
وقتي از طبقه سوم سقوط كردي، فكر مي‌كردي زنده 

بماني؟
نه، اصلًا. فكر مي‌كنم معجزه شــد كــه زنده مانــدم. هيچ‌وقت تصور 
نمي‌كردم از آن ارتفاع به داخل كوچه ســقوط كنم و جان سالم به در 
ببرم. بعد از اين اتفاق، بيشتر از قبل قدر زنده بودنم را مي‌دانم. تصميم 
گرفته‌ام اگر روزي آزاد شوم، خلافكاري را كنار بگذارم و ديگر به زندگي 

گذشته‌ام برنگردم.

گفت‌و‌گو با متهم


